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طپانچه خانم: مرثیه برای یک رؤیا

«طپانچه خانــم» نمونه موفق نمایش نامه ایرانی اســت که نیازهای 
فکــری و زیباشــناختی مخاطبان جــدی تئاتر امروز را بــرآورده می کند. 
نمایش نامه نویــس، محمدامیــر یاراحمــدی و کارگردان، شــهاب الدین 
حســین پور، متن نمایش و اجرا را به گونــه ای طراحی کرده و پرورانده اند 
که حاصل آن همذات پنداری مخاطب با موضوع نمایش و شخصیت ها 
و هم زمــان لــذت از فرم اجراســت. نمایش با بهره بــردن از طنز مؤثر و 
کنترل شده، میزانسن دقیق و هوشــمندانه، ریتم پرتحرک اجرا، موسیقی 
متفاوت با زمینه زمانی و مکانی روایت و گریم غیرمتعارف موفق می شود 
تماشاگر را بدون آنکه دچار ملال شود تا انتهای اجرا مجذوب نگاه دارد. 
نمایش، روایتگر فروپاشــی اخترالسلطنه، وارث املاک اربابی خاندان 
شمعخال وند است که به واسطه ملکه، عمه اخترالسلطنه، به حکومت 
متصل بوده اســت. طلاق عمه نازا از پادشاه در ابتدای نمایش، مقدمات 
زوال اخترالســلطنه از قدرت سیاســی و اجتماعی اش را فراهم می کند. 
عنوان نمایش «طپانچه خانم» کنایه از تپانچه های موروثی اخترالسلطنه 
دارد که اســتعاره ای برای شــخصیت او و نمادی محوری است که کل 
ســاختار اثر بر محور آن قرار می گیرد. ایــن زن مقتدر و فرنگ رفته، آرمان 
برقرارکردن نظم و مدرن سازی شهر را در سر می پرورد. نفوذ و اعتبار او که 
مدیون اتصالش به خاندان سلطنتی است به او مجوز می دهد که شخصا 
در این زمینه اقدام کند و در سطح شهر با تپانچه های موروثی اش راه برود 
و با خاطیان و قانون شکنان برخورد و ایشان را مجازات کند. تپانچه ها نماد 
قدرت موروثی اند. با طلاق عمه از شاه، قانون خلع سلاح که اخترالسلطنه 
به دلیل نفوذ سیاسی اش از اجرای آن معاف بود اجرائی می شود. حال او 
موظف است ارزشمندترین میراث خانوادگی اش را به فرمانداری تحویل 
دهد؛ به عبارت دیگر از قدرت اجتماعی- سیاســی اش چشم پوشی کند. 
کل روند نمایش، کشــمکش اخترالســلطنه با فرمانداری بر سر تحویل 

تپانچه هاست که پذیرفتنش برای او غیرممکن است. 
خانواده اخترالسلطنه مقتدرترین زن شهر، ناکارآمد و ابتر است. پنج بار 
ازدواج کــرده که حاصــل آن ماه منیر، دختری عقب مانــده و خل وضع 
اســت که عین بی فرزندی اســت. به دیگر معنا وارث شایســته ای ندارد 
که ثروت و قدرت خود را به او انتقال دهد. همســر فعلی اش، هوشــنگ 
که جوانی رعناست، شــاگرد خیاط شهر بوده که به طمع به چنگ آوردن 
ثروت اخترالسلطنه بعد مرگش با او ازدواج می کند. دامادش، مدی خان، 
کلاه مخملی، لات عربده کش و مزاحم نوامیس مردم است که او هم به 
طمــع مال ومنال، دختر عقب مانده را به زنی می گیرد. شــکم ماه منیر ۱۰ 
سال اســت مانند زنان باردار برآمده، ویار دارد، اما نمی زاید: نمادی دیگر 
از ابتربودن خانواده اخترالسلطنه. به عبارت دیگر، خانواده اخترالسلطنه 
پیش از اینکه قدرت سیاســی اش را به واسطه طلاق عمه خانم از دست 
بدهد، روند فروپاشــی را سال هاســت آغاز کــرده که با قطــع ارتباط از 

حکومت مرکزی این انحطاط کامل می شود. 
اخترالسلطنه راضی نمی شــود از تپانچه های موروثی اش صرف نظر 
کند و تصمیم می گیرد با ســرهنگ - نماینــده فرماندار یا حکومت- وارد 
مذاکره شــود. حکومت فاســد می پذیرد به ازای قطعه زمینی ارزشمند 
یا بخشــی از مایملکش او را از قانون خلع ســلاح مستثنا کند. در نهایت 

اخترالسلطنه مجبور به تحویل تپانچه ها می شود و قمری، کلفت تهرونی 
خوش آب ورنــگ را نیز به ســرهنگ تقدیم می کند. گذشــتن از قدرت به 
موازات صرف نظرکردن از رؤیای مدرن ســازی شــهر و اصلاحات به  زور 
اسلحه اســت. اخترالسلطنه که از امورات شــهر خلع ید می شود، مردم 
دوباره به روال بی نظم و سنتی گذشــته بازمی گردند؛ روندی که نشان از 
آن دارد که تغییر و اصلاح به  زور تپانچه میسر نیست و خانه از پای بست 

ویران است. 
محمدامیــر یاراحمــدی، نمایش نامه نویس، برای به تصویرکشــیدن 
روایتی که در چارچوب زمان و مکانی مشــخص قرار نمی گیرد، از قالبی 
شبه تاریخی استفاده می کند. زبان، ســبک زندگی و اسامی شخصیت ها 
یادآور صد ســال پیشِ ایرانند. درعین حال نمایش نامه و اجرا از تکنیک ها 
و استراتژی های متنوعی در فرم کار استفاده می کنند که نمایش از قالب 
تاریخی ســنتی خود بیرون می آید و کیفیتی مدرن و بی زمان ومکان پیدا 
می کنــد. طنزی کــه در دیالوگ ها، کنش ها و حرکات بازیگران اســتفاده 
می شــود، اثر را در ژانر گروتســک قرار می دهد. گروتسک طنزی است که 
حاصل تضادها و پارادوکس های مبالغه شــده است؛ فرمی است که به 
کارگردان اجازه می دهد از امکانات نمایشــی متنوعی برای پررنگ کردن 
این تضادها اســتفاده کند. زبان که با چیره دستی و تسلط فراوان در متن 
به کار گرفته شــده، اگرچه فارســی قجری به نظر می رسد، اما در ترکیب 
با ریتم تند کنش ها و حرکات و میزانســن از زمان گذشته تاریخی فاصله 
می گیــرد. طراحی لباس اکثر بازیگران بر اســاس الگــوی معاصر غربی 
است. موسیقی زنده که به نحو بسیار جذاب و مؤثر در جای جای صحنه 
به کار گرفته می شود، در بیشــتر بخش ها غربی است. برخلاف استفاده 
ابزاری و تحمیلی ای که از موســیقی با هدف فروش گیشه در بسیاری از 
اجراهای امروز می شــود، در این نمایش نقش مهمی در غنابخشیدن به 
بافت نمایش، کمک به پویایی روایت و فاصله گذاری بین روایت و گذشته 
تاریخی و نزدیک کردن آن به زمان معاصر دارد. شــهاب الدین حسین پور، 
کارگردان خلاق نمایش، با بهره گرفتن از فرم کابوکی که یکی از سنت های 
نمایشــی آسیای شرقی اســت، در میزانســن، طراحی حرکت بازیگران و 
طراحــی گریم تأثیر گروتســک را دوچندان می کنــد. گریم چهره غلیظ و 
دلقک وار بازیگران، حرکات مقطع و موزون و آمدورفت های ســریع آنها 
که نشــانگر آمادگی بدنی چشمگیر و تسلطی ستودنی است، طنز گزنده 
نمایش را به شــیوه ای تأثیرگذار به تصویر می کشــند. طراحی صحنه نیز 
به کمک ســایر عوامل می آید و نمایش را از حالت بومی و تاریخی خارج 
می کند. دکور صحنه هم به ســادگی تعدادی بشــکه زنگ زده است که 
روی هم قرار گرفته اند و به عنوان تخت و صندلی اســتفاده می شــوند و 
تعدادی قوطی کنسرو مچاله که در حاشیه صحنه جای دیوارهای خانه 

قرار گرفته اند. 
در خاتمه نمایش، ماه منیر بالاخره زایمان می کند و تعدادی پوســت 
گردو از زیر دامنش خارج می شود؛ صحنه ای گروتسک که بر بی ثمربودن 
نقشه های تجددطلبانه اخترالسلطنه و خاموش شدن فروغ ستاره بخت 

خاندان او نقطه پایان می گذارد. 

نقد

شوایک سرباز ساده دل
مضحکه جنگ

 ۲۰۰ و  هــزار  از  بیــش  کنــار  در 
داســتان کوتاه، این تنها داســتان بلند 
هاشــک اســت که برای او شــهرت و 
اعتبــار جهانــی به ارمغان مــی آورد؛ 
داســتانی ضد جنگ، ضد تشکیلات و 
درعین حال بســیار کمیک و نشاط آور؛ 
داســتانی که در قالــب طنزی ظریف، 
شدیدترین بیانیه را علیه جنگ و آنچه 
آمد صادر می کند. هاشک که در سال 
۱۸۸۳ در بوهــم (پراگ) به دنیا آمده، 
درواقــع زندگــی مهارناپذیر شــوایک 
را در جنــگ جهانــی اول بر اســاس 
زندگــی جنجال برانگیــز و پرهیاهوی 
خودش بنا نهاده اســت و اما نمایش 
قانع کننده  نه چنــدان  منتخبی  حاضر 
از حوادث و ماجراهای داســتان است 
که البتــه با مهارتی خیره کننده در کنار 
هم چیده شــده. این چینش که طبعا  
در خدمت بیان جهان بینی و نقاط نظر 
نویســنده و کارگردان نمایش است در 
بخش عمــده ای از نمایش از محتوا و 
پیام اصلی و درواقــع عنصر محوری 
و  داستان؛ یعنی مخالفت سرسختانه 
بی قیدوشرط با جنگ و البته مسیحیت 
دور شــده اســت. به همین دلیل گاه 
در تضــاد با روح کلی کتــاب و برخی 
مفاهیــم کلیدی آن اســت. نمایش با 
تأکید بســیار بر شــخصیت کشیش بر 
جنبه کمیک و نه البتــه طنز ظریف و 
درعین حال گزنده موجود در داستان که 
کیش کشیش را مورد توجه قرار داده، 
انگشت نهاده و در جهت ایجاد فضایی 
نشــاط آور به منظور کاستن از تیرگی و 
ســیاهی حوادث بیشــتر به ســاحت 
کمیک این شــخصیت پرداخته است. 
ازاین رو برخی مفاهیم کلیدی نمایش 
مغفول مانــده که مخاطبانــی را که 
قبلا کتاب هاشــک را مطالعه کرده اند 
مأیــوس می کند. کارگــردان با عبور از 
این مفاهیم کلیدی که بی شــک ناشی 
از پاره ای ملاحظات محدودکننده است 
و نه عــدم درک و دریافــت او از آنها، 
چراکه هم خود شــخص فرهیخته و 
با مطالعه و دانش فراوان است و هم 
کلیت نمایش حاکی از درک درســت 
او از جهان بینی و افکار هاشــک است، 
سعی در جبران آنها از طریق پناه بردن 
به شــعارهای متظاهرانه کرده. همه 
اینها فضای نمایش را یکسر مخدوش 
و انتقــال مفاهیــم را دچــار مشــکل 
کرده اســت. البته برتولت برشــت که 
کتاب هاشــک را ارزشــمندترین کتاب 
قرن بیســتم می نامید نیز اقتباســی از 
این داســتان را روی صحنــه برده که 
امپراتوری  بــا به روزکــردن داســتان، 
اتریشی- مجارستانی را به چکسلواکی 
تحت الحمایــه نازی هــا تغییــر داده 
بود. این اقتباس صرفا بازنویســی فرم 
نیست، بلکه برشــت محتوای آن را با 
برنامه های سیاســی ذهن خود همسو 
کرده بــود، اما با این همــه همواره به 
مفاهیم کلیــدی کتاب وفــادار مانده 
اســت. هاشــک در کتاب خود ضمن 
بــازی با لغات در قالــب طنزی نافذ و 
خیره کننده، به شکلی مسرت بخش و 
نشــاط آور و البته فروپاشنده به شرح 
بیهودگی جنگ می پــردازد. کارگردان 
نمایش البته در سایه اجرای قدرتمند 
بازیگر شوایک به صورت خیره کننده ای 
آن را روی صحنه آورده است. شوایک 
ســاده دل و پرحرف به سربازی وفادار 
برای ارتش اتریــش در جنگ جهانی 
اول تبدیل می شود. گرچه کوشش های 
او بــرای رفتــن به جبهــه همگی در 
خدمت بازداشــتن او از رسیدن به آن 
اســت، بااین حال  نمادی از طنز بسیار 
گزنده ای اســت که در سرتاسر نمایش 

جاری است. 
هاشــک از این طریــق درواقع به 
بیان بی حاصلی کوشــش های انسان 
در جلوگیری از جنگ ها اشــاره کرده؛ 
نکتــه ای که کارگــردان بــه زیبایی به 
آن پرداختــه و به صورت درخشــانی 
روی صحنــه برده اســت و اما فرهاد 
آئیــش آنچنان ظاهر شــده کــه از او 
انتظار می رود؛ چراکــه بی تردید یکی 
از قله های تئاتر امروز کشــور در زمینه 
کارگردانــی و اجراســت و درواقع هر 
اجــرای او کلاســی تمام عیــار بــرای 
بازیگــری تئاتــر اســت. او بــا اجرای 
درخشان و خیره کننده خود از این سرباز 
ســاده دل، جنبه دیگر نمایش را که در 
روایت ایــن کارگردان مغفــول مانده 

است جان می بخشد.

بهارك سهامى
محمدرضا نوروزیان

«روزگاران بــزرگ، مــردان بزرگ مي طلبند. اما هســتند قهرمان هاي فروتن و 
ناشناخته اي که تاریخ، آنان را بسان ناپلئون نستوده است، حال آنکه خصال شان 
ســرفرازي هاي اســکندر مقدوني را هم بي رنگ مي کند». این توصیفي است که 

یاروسلاو هاشک، نویسنده فقید شوایک، از قهرمان رمان خود ارائه مي دهد.
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اولین مسئله پرسش برانگیز در مورد این نمایش، برخورد حمیدرضا نعیمي با 
نام نویسنده رمان و مترجم اثر انتخابي خود بود: کوچک نمایي نام نویسنده رماني 
که به اعتقاد بسیاري از صاحب نظران، یکي از برجسته ترین آثار ادبي جهان است۲ 
و حذف نام مترجم از بروشــور و پوستر نمایش و نمایش نامه اقتباس شده از آن۳. 
و از آنجایــي که چنین برخوردي، با یک چنین اثري، بــه خودي خود، اگر نگوییم 
بي اخلاقي، نوعي سهل انگاري ســؤال برانگیز به حساب مي آید، دوستان اندیشه 

دراماتیک، بحث درباره آن را به بعد از تماشاي نمایش موکول مي کنند.
از دیگر بحث هاي مطرح شــده در جمع اعضاي اندیشــه دراماتیک، در سالن 
انتظار تالار وحدت، چرایي گســترش پدیده دراماتورژي و اقتباس هاي به اصطلاح 
آزاد از رمان هــا و نمایش نامه هاي اروپایي (شــرقي یا غربي)، به ویژه در یک دهه 
اخیــر و طرح این پرســش بود که ایــن پدیده، بازتاب دهنده کــدام نقطه قوت یا 
نقطه ضعف تئاتر معاصر ما و پاســخ گوي کدام نیاز یا ضرورت فرهنگي جامعه 
مخاطبان ایراني اســت؟ پرسشي که بررسي چندوچون آن نیز به نشست ویژه اي 

در جمع اعضاي گروه اندیشه دراماتیک موکول مي شود.
پیشگفتار:

اگر با «جان آهارت»، نویســنده «کتاب چشــم کارگردان»۴ درخصوص کارکرد 
تحول بخــش و تأثیرگذار تئاتر در زندگي موافق باشــیم و بپذیریم که هدف تئاتر 
واقعي، در طول تاریخ پیدایي خود، چیزي جز کمک به درک و فهم ما از خودمان 
و از جهان پیرامونمان نبوده و بهترین ملاک و معیار قضاوت ما در مورد هر تئاتري، 
در همه نوع آن، تجربه هاي واقعي زندگي است، در آن صورت، اولین تکیه گاه هر 
تماشاگر آگاه و هر منتقد و هر پژوهشگر نکته سنجی در مواجهه با انواع اقتباس ها 
و در اماتورژي هاي رایج در تئاتر معاصر ما، بررسي نسبتي خواهد بود که این گونه 
آثار، با خود مخاطبان، درک آنها از یکدیگر و تجربه هاي واقعي و ملموس آنها از 

زندگي برقرار مي کنند.
 و بــاز هم اگر با «جان آهارت» موافق باشــیم که تنها راه دســتیابي به تئاتر 
معنــادار؛ تئاتري که بتواند به کشــف دوباره قدرت ذاتي خــود براي مطالعه و 
بررســي زندگي واقعي نائل شــود، پــروردن و تربیت کارگردان هایي اســت که 
دغدغه اصلي آنها نه جلوه هاي صوري و بصري تئاتر و ارضاي نیازهاي هیجاني 
مقطعي و ســطحي مخاطبــان، بلکه کمک به درک و فهم آنها از خودشــان، از 
یکدیگــر و از جهان پیرامون خود باشــد، در آن صورت، یگانــه ملاک قابل اعتنا و 
معتبر براي قضاوت درباره نتایج کار اقتباســگران، خوانشــگران و دراماتورژهاي 
وطني ما نیز، نه توانایي آنها در خلق جلوه هاي بصري فریبنده  و هیجانات کاذب 
حاصل از میزانســن هاي به اصطلاح غیرمتعارف، بلکه میزان تأثیرگذاري واقعي 
آثار ارائه شده از ســوی آنها بر رشد آگاهي مخاطبان از خودشان و از یکدیگر و از 
جهان پیرامونشــان خواهد بود که این حاصل نخواهد شــد مگر از طریق انتقال 
کنش محوري متون انتخابي و مسئولیت پذیري اقتباسگران و کارگردان ها در قبال 

اهداف زیبایي شناختي و معناشناختي واقعي متن هاي مرجع.۵
 امــا متأســفانه، در یک دهه اخیــر، به دلایل مختلــف، از جمله، بدفهمي و 
ساده انگاري اکثر منتقدان و اهل فن، درخصوص ماهیت واقعي تئاتر و درک خام 
و ســطحي آنها از مفاهیمي نظیر «ارتباط تئاتري»، «همذات پنداري» و «اداهاي 
روشــنفکرانه» و «لذت ناب»۶ تئاتــري، روزبه روز، بر دامنــه رویکردهاي صوري 
و اغلب شــخصي به متــون خارجي، آن هــم در پناه انواع شــعبده هاي بصري 
جذاب و خیره کننده افزوده شــده است. شواهد موجود، نشان دهنده تسلط نوعي 
کژفهمي و درک ســطحي از کارکرد و رسالت اجتماعي تئاتر، در میان نویسندگان 
و کارگردان هاي ما و همســویي روزافزون آنها با سلایق عامه مردم، به زیان تئاتر 
متعهد و معنادار است که یکي از جلوه هاي بارز آن را مي توان در تأکید بیش ازحد 
کارگردان ها بر میزانســن هاي صوري هیجان بخــش و مدیریت صحنه هاي انبوه 
به عــوض خلق جهان معنادار براي مخاطبان مشــاهده کــرد؛ مخاطباني که با 
هجوم وسائل ارتباطي عامه پسند، بیش از پیش به سرگرمي و خندیدن به خود و 

تمسخر خود، به عوض درک و فهم عمیق موقعیتِ خود، گرایش پیدا کرده اند.
گفتار اصلي:

رمان «شــوایک» دربــاره چگونگي شــکل گیري جنگ جهاني اول اســت و 
نویسنده، با گرداندن شــوایک در نقاط مختلف امپراتوري، با زبان طنز، از یک سو، 
فساد حاکم بر سراسر یک نظام توتالیتر را برملا مي کند و از سوي دیگر، دست هاي 

پنهان و آشــکار دخیــل در وقوع این جنگ درواقع مضحک اما پر از خســارت را 
آشــکار مي کند. «شوایک»، رماني ضد جنگ اســت که با طنزپردازي و فکاهه و 
تمســخر خردورزانه  و عقلاني اش، تصویري از واقعیت هــاي امپراتوري اتریش 
و بي شــعوري عمومي رایــج در آغاز و در جریان جنگ ارائــه مي کند که در عین 
سادگي و مضحک بودنش، خواننده را در تمام طول روایت، به خنده هاي تلخ، اما 

هشداردهنده وامي دارد. 
نویسنده دنیایي تیره و مضحک و معناباخته آکنده از بي خردي را خلق مي کند 
که فقط با خنده هاي تلخ اســت که مي شود از کنارشان عبور کرد، چرا که اساسا، 
بهانه شروع جنگ اول جهاني نیز، همچون بسیاري رویدادهاي نظامي عصر مدرن، 
به قدر کافي مضحک و خنده آور بوده است: جرقه شکل گیري جنگ جهاني اول را 
یک دانشجوي عصیانگر صرب روشن مي کند که ناگهان غرور ملي اش به او حکم 
مي کنــد که «فردیناند»، ولیعهد امپراتوري قدرتمنــد اتریش، را هدف گلوله قرار 
دهد. تیرِ رهاشده از تفنگِ این به ظاهر جوان انقلابي، به ولیعهد اصابت مي کند و 
خوني که از او بر زمین جاري مي شــود، بر بستر بي خردي و بي شعوري مسلط بر 
جوامع اروپاي شرقي و غربي، سیلاب خونین جنگ جهاني اول را رقم مي زند. آیا 
همین بهانه، براي شروع جنگي چنان بزرگ و خونبار، به قدر کافي مضحک نبوده 
است؟  به این ترتیب است که هاشک، نه تنها عظمت و شکوه پوشالي امپراتوري 
اتریش و مسببان جنگ جهاني اول، بلکه حماقت بزرگ نهفته در پس رویدادهاي 
منتهــي به آن را، از هر دو ســوي رابطه، یعني سیاســتمداران، صاحبان قدرت و 
مردمان بي خرد و هیجان زده آن زمان برملا کرده و به نقد مي کشد. هاشک، در این 
رمان، چنانکه از یک کمدي واقعي انتظار مي رود، با طنازي و شــوخ طبعي تمام، 
از بي خردي و معناباختگي و حماقت عمومي مســلط در اوایل قرن بیستم پرده 
برمــي دارد که تأثیر آگاهي بخش آن، بیش از هــر اثر ضدجنگ جدي دیگري، در 

ذهن و روان خواننده باقي مي ماند.
آنچه که هاشــک، درصحنه ها و رویدادهاي متعدد رمــان، از زبان و از طریق 
«شــوایک»، بازمي گویــد چکیــده تجربه هاي مــردم چــک در دوران امپراتوري 
اتریش و جنگ جهاني اول اســت، ادبیات عامیانه رمان در عین سادگي، به شدت 
هوشمندانه، طنز آلود، معنادار و آگاهي بخش است. هاشک از شوایکِ سفیه، اما 
پاکدامن، چهره مردمي آشنایي مي ســازد که نمونه هاي آن در همه کمدي هاي 
جهان از جمله کمدي دل آرته و ســیاه تخته حوضي خودمان قابل ردیابي است. 
شخصیت معترض و مضحکي که همه مسببان آگاه و ناآگاه جنگ جهاني اول را 
بي هیچ تعارف و پرده پوشي اما، بسیار زیرکانه و درعین حال صریح و افشاگرانه، به 

باد تمسخر و استهزا مي گیرد.
 از اقتباس یا بازخواني یا دراماتورژي چنین آثاري، همچون کار مســئولانه اي 
که برشــت درباره شوایک انجام داده است، انتظاري جز تداوم و تحقق درونمایه 
اثر و اهداف معناشناختي آن در شرایط جدید نمي رود و صرف تلخیص هر رمان 
یا نمایش نامه اي، بدون تداوم بخشــي به درونمایه و اهداف معناشــناختي آنها 
در شــرایط نوین، کاري بیهوده اســت؛ رویکردي که نتیجه آن، در بهترین حالت، 

خودنمایي و تظاهر در جامه عاریتي خواهد بود. 

با این توصیف، بازتعریف سفر شوایک، در دوران جنگ جهاني اول و بازنمایي 
چکیده محدودي از چندین و چند صحنه رمان، بر بستر ویژگي هاي زماني و مکاني 
روایت اصلي، درکنار حذف تدریجي محوریت شــوایک از بخش عمده رویدادها 
(در نمایش نامه و اجرا) و درشــت نمایي شوخي هاي وقیح جنسي این و آن (در 
جریــان اجرا) و تأکیدهاي بیش ازحد بر میزانســن هاي صوري که بازخوردي جز 
سرگرم سازي و خنداندن مخاطب ندارند، رویکردي سطحي به متن اصلي در این 
زمان و ایــن مکان و گویاي ضعف نمایش نامه نویس و کارگردان، در یافتن رابطه 
بینامتني مؤثر میان رویدادهاي متن اصلي و واقعیت هاي دنیاي معاصر اســت؛ 
پدیده اي که جلوه هاي آشــکار آن را مي توان در میزانسن هاي بي دلیل و عاري از 
معناي مربوط به سگ هاي شوایک در صحنه اول و انبوه سازي بي دلیل مشتریان 
کافه در صحنه دوم مشــاهده کرد که نه تنها هیچ نقشــي در انتقال معناي متن 
اقتباس شده ندارند بلکه همچون مانعي در برابر مشارکت مخاطب در مفاهیم 
جــدي و انتقادي جاري در صحنه هــاي مربوطه عمل مي کننــد و از خلوص و 
تأثیرگذاري طنــز و فکاهه هدفمند آنها بر ذهــن و روان مخاطب نیز مي کاهند. 
تأکید بیش ازحد بر صورت و تصویر به جای معنا و درونمایه، بزرگ ترین آفت تئاتر 
معاصر ما و بزرگ ترین مانع در برابر جلب مشــارکت دروني و ذهني مخاطب از 

یک سو و سطحي سازي فرایند ارتباط صحنه و تماشاگر از سوي دیگر است.
 در «شــوایک» حمیدرضا نعیمي، از صحنه پنجم به بعد، عملا شــوایک به 
حاشــیه رانده مي شود تا اهداف سرگرمي ســاز کارگردان و اقتبا س گر براي جلب 
توجه مخاطبان، به قصد فروش هرچه بیشتر گیشه، برآورده شود. از صحنه ششم، 
شوایک صرفا به ابزاري براي تداوم و تقویت صحنه هاي کمیک و تماشاگر و ناظر 
مناسبات رکیک و توهین آمیز تبدیل مي شود که از آن میان مي توان به صحنه هاي 
مربوط به «کشــیش واسیلي» و «کشــیش کاتز» در صحنه هاي ششم و هفتم و 

هشتم اشــاره کرد که به توهین هاي آشــکار و بي پروا به مسیحیت مي انجامند؛ 
صحنه هایي که هر گونه انتظار کشــف رابطه بینامتني میان آنها و واقعیت هاي 

معاصر، از سوی مخاطب، انتظار و تصوري بیهوده و ساده لوحانه خواهد بود.
از دیگر ساده انگاري هاي یک چنین اقتباس هایي، دلخوش کردن اقتبا س گران 
به اشــارات ضمني سیاسي اســت که هیچ ارتباط معنایي عمیق با متون مرجع 
برقرار نمي کنند. فرایندي که در کنار ســایر موارد ذکرشده در فوق، به دلیل تسلط 
تفکر ســودجویانه و منفعت طلبانه بر تمامي پیکره تئاتر ایران، به تقلیل جایگاه 
فرهنگي- هنري مجموعه ها و تالارهایي انجامیده اســت که زماني از قطب هاي 

فرهنگي کشور و مایه مباهات ایران در برابر تمامي کشورهاي منطقه بوده اند.
 به این ترتیب، در اقتباس نعیمــي، از صحنه پنجم به بعد، دیگر مخاطب از 
زاویه دید شوایک نیست که جهان پیرامون او را مي نگرد بلکه با تعدد دیدگاه ها و 
رویدادهایي مواجه مي شود که هدفي جز شگفت زده کردن و خنداندن مخاطب 
ندارنــد. این رویکرد که ریشــه درتحلیل معناباخته اقتبا ســگر از اثر دارد، نه تنها 
تمامي ظرفیت هاي فراهم شــده در پنج  صحنــه ابتدایي را به باد مي دهد بلکه، 
از واقعیتــي در تئاتر معاصر ما پرده برمي دارد کــه موضوع نقدها و نگراني هاي 
منتقدان و استادان دردآشناي تئاتر ما، در یک دهه گذشته بوده است: سوءاستفاده 
گســترده نسل هاي جدید و به دنبال آنها نسل هاي اول و دوم تئاتر بعد از انقلاب، 
در یــک دهه اخیر، از امکانات و ظرفیت هاي نهفته متون درخشــان جهان، برای 
مجذوب کردن مخاطب با تصویرســازي ها و میزانســن هاي بي محتواي به ظاهر 
چشــم نواز و انکار کامل نقش فرهنگ ســاز تئاتر در کشــور. فرایندي که مي توان 
نمونه هــاي دیگر آن را تــا حد درخور  توجهي در بهره برداري کمیک نویســنده و 
کارگردان شوایک از رفتار دلقک منشــانه  و عاري از محتواي سایر شخصیت هاي 
نمایش، براي خنداندن صرف مخاطب مشــاهده کرد کــه به ویژه از صحنه هاي 
مربوط به خانه  کشیش کاتز آغاز مي شود و تا صحنه هاي مربوط به خانه ستوان 
لوکاش، جنجال آفریني هاي گوشــخراش گروهبان بائوتــزه و تأکیدهاي مکرر بر 
جلوه هاي بصري صحنه هاي مربوط به میدان جنگ و... ادامه مي یابد؛ اما چنین 
رویکردي به یک رمان بزرگ از نویســنده نمایش نامه و کارگردان نمایش سقراط 
(البته، اجراي اول آن) و خوانشــگر و کارگردان نمایش فاوســت (باز هم اجراي 
اول آن)، اگر نه براي همه اعضاي گروه اندیشــه دراماتیک؛ اما براي شخص من، 
بسیار دردآور، سؤال برانگیز و نگران کننده بود. در اولین اجراهاي سقراط و فاوست، 
میزانسن هاي اجرائي، تماما در خدمت انتقال جوهره معنایي متن مرجع (درباره 
فاوست) و برقراري رابطه بینامتني میان سرنوشت سقراط و سرنوشت متفکران 
و منتقدان مســتقل در جهان معاصر مخاطب، بســیار آگاهی بخش و در تماس 
نزدیک با تجربه هاي زیسته او بود. در آنها، بازي ها و کنش هاي جسماني بازیگران 
با درون مایه مدنظر و روزآمدشده اثر انتخابي و حقایق تاریخي ملموس مخاطب، 

هماهنگي آشکار و انکارناپذیر داشتند.
در پایان، اگر ملاک ما براي سنجش صحت بازي هاي بازیگران نمایش شوایک، 
شــخصیت هاي طراحي شده به وسیله هاشــک و میزان تطابق آنها با درونمایه 
متن اصلي باشــد، در تمامیت این اجرا، غیر از فرهــاد آئیش که تا به آخر، همه 
کنش هاي صحنه اي اش، حتي کنش هاي جانبي و بي تأثیرش بر روند رویدادهاي 
گریزان از درونمایه محوري متن اصلي، صادقانه و آگاهانه، به ویتســک، ســرباز 
ســفیه و ساده لوح و هم زمان، فیلسوف مد نظر هاشــک وفادار مي ماند، از هیچ 
بازي درخور توجــه و معنادار دیگري نمي توان یاد کــرد. فرهاد آئیش با تکیه بر 
غریزه هنري ویژه خویش، در بازنمایي خود از نقش شوایک، همان قهرمان فروتن 
و ناشناخته اي را ارائه مي دهد که به قول هاشک، تاریخ هرگز او را نستوده است.

پي نوشت:
۱- اول بار، بیش از ۱۰ ســال پیش، کورش نریماني، نمایش نامه اي را براساس 

این رمان تألیف و به صحنه برد. 
۲- به گفته برتولد برشــت: «چنانچه لازم باشد از سه اثر نام ببریم که ادبیات 

جهاني قرن ما را آفریده اند، بي تردید، شوایک یکي از آنهاست».
۳- تاکنون در ایران ترجمه هاي متعددي از شوایک صورت  گرفته که تازه ترین 
آنها، ترجمه کمال ظاهري اســت که نشــر چشمه آن را منتشــر کرده است؛ اما 
حمیدرضا نعیمي، نه در پوســتر و بروشور نمایش و نه در متن نمایشي اقتباسي 

خود از رمان هیچ نامي از متن ترجمه شده مورد استفاده خود نمي برد.
۴- چشم کارگردان. نوشته جان آهارت. ترجمه صمد چیني فروشان. انتشارات 

سمت (در دست انتشار).
۵- حمیدرضا نعیمي در گفت وگو با ایســنا: «یکــي از مباحثي که گروه ما در 
اجراها دنبال مي کند، این اســت که از این تئاتر فرسوده، کسل کننده، خالي از نبوغ 
و خلاقیت، ســرد و بدون تصویر و حرکت که به آن نام رئالیســتیک داده شــده 
اســت، خارج شــویم و یک تئاتر با زباني جهاني نمایش دهیم که یک تماشــاگر 
خارجي حتــي اگر تمام ظرایف قصه و زبان را حس نکنــد؛ اما از دیدن آن لذت 
ببــرد... . در آن نمایش ها به هیچ وجه نگاه حرکتي، رقص، رنگ و نقاشــي را که 
کارگردان باید در صحنه داشته باشد، نمي بینید... . ما تلاش مي کنیم در کنار چند 
گروه تئاتري ایــران... (که) غیرمتعارف بودن (کارهاي) آنها براي تئاتر ما بســیار 
ارزشــمند است... شــکل متفاوتي از تئاتر ایران را به مخاطبان داخلي و خارجي 

عرضه کنیم».
۶- اشــاره به یادداشــت «خــارج از اداهاي روشــنفکرانه و بــه دنبال لذت 
نــاب» مندرج در ایــران تئاتر. کــه البته در اینجــا، فقط ذکر این نکتــه براي رد 
نظرات طرح شــده به وســیله نویســنده این یادداشت کافي اســت: تئاتر اساسا 
یک رفتار روشــنفکرانه اســت و چیزي بــه نام اداي روشــنفکرانه دربــاره آن، 

هیچ جایي ندارد.

گزارش یک نمایش: «شوایک سرباز ساده دل»

کشف «شوایک» درون 

«شوایک»، رماني ضد جنگ است 
که با طنزپردازي و فکاهه و تمسخر خردورزانه  و عقلاني اش

تصویري از واقعیت هاي امپراتوري اتریش و بي شعوري عمومي 
رایج در آغاز و در جریان جنگ ارائه مي کند که در عین سادگي و 

مضحک بودنش، خواننده را در تمام طول روایت
به خنده هاي تلخ، اما هشداردهنده وامي دارد

 صمد چینی فروشان

سال پانزدهم    شماره 3015هنر12 دو شنبه   29 آبان 1396


